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   اسلاماخلاقي از منظر كانت و هاي  ديدگاهيقي تطبيبررس

  نژاد اداتيسيد مهدي س

  دهيچك
. انـد   اخلاق پرداختـه   مسألهبه   شمندانياند زمان يونان باستان تاكنون      از

گـر مباحـث    ي است كه در كنـار د      يلسوفيمانوئل كانت ف  يا،  در اين ميان  
، دگاه كانت به مقوله اخلاق    ي د .رده است آوروي   به فلسفه اخلاق     يفلسف

.  متفـاوت اسـت   كـاملاً  انيدگاه اد يز د يان و ن  ينيشي پ يها با ديگر ديدگاه  
 كليـه قـوانين و تكـاليف         اخـلاق و   يت اراده را اصـل اعـلا      يكانت حاكم 
دنبال اعتلابخشي به فلسفه و بـه يـك         ه   در نهايت ب   وي .داند متقابل مي 

معنا نجات فلسفه از بحران زمانه و كمك بـه پـذيرش مفـاهيمي چـون                
ت كانت  ايسه نظر يمقا. از منظري جديد است   ،   اخلاق  و خلود نفس ،  خدا

 يپوشـان  زان هم ي و روشن نمودن م    يني د هاي آموزهف با   يدر موضوع تكال  
  .ن مقاله استي ايكرد اصليرو، ي اسلاميم اخلاقيآن با تعال

  يديواژگان كل
  .كياراده ن، عهيمابعدالطب، ياحكام اله، يف اخلاقيتكل

  
  
  

                                                                          

 Email: msadatinejad@yahoo.com  . علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشانهيأتعضو . 
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كننـد كـه      مـي  يي خـدا  چنان،  دانند ميكه    اين باكه   قدر بدند  ه آن كساني هستند ك  
 چـه در    ؛وجـود دارد   ند كه خـدا   دانست ميكه اينها ن   ي نيست و بهتر بود    يي خدا يگو

 .ضدديني است  بلكه،  ديني نيست   افراد بي   رفتار اين  .اين صورت عذرشان موجه بود    
  .)121ص ، 1378، كانت(

  مسألهطرح 
 گـاه در طـول تـاريخ       هـيچ  انانديـشمند موضـوعي اسـت كـه       ،  اهميت اخلاق در زندگي بشر    

 گذشته از مواضع فكري كه در يونان        .خاطر از كنار آن بگذرند     اند بدون دغدغه و تعلق     نتوانسته
 پراكنـده و يـا منـسجم        اي گونـه  بهخصوص اخلاق   راط در  سق  از قبل و بعد  متفكران  باستان از   

كـه خـود    ـ   تعليم و تربيت بشربرايرا  خداوند تمام انبيا، بر اساس انديشه ديني، برجاي مانده
ن در آانجيـل و قـر  ،  تـورات تعاليم روح . استبرانگيخته ـ  ترين موضوع علم اخلاق است همم

  :خوانيم ين مجيد مآ در قر.همين بحث اخلاق است
                   ـابالْكِت ـمهلِّمعيو كِّيهِمـزياتِـهِ وآي هِملَـيلُـو عتي مهولًا مِنسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه

  ).2، جمعه( .كْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍوالْحِ

                  كِّيهِمـزياتِـهِ وآي هِملَـيلُوا عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

  .)164، عمران آل (.ا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانو

، 6 ج،  البحار نهيسف(» .اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق    « :و همچنين كلام پيامبر كه    يات  آاين  
گـاه  ي جا .نماياند مين از لحاظ اديان     آارزش و اهميت اخلاق را در زندگي و غايت          ،  )ذيل خلق 

 ـد كه ـ  سمي مانند ماركسي مكاتب مادياست كه حت ناپذير مهم و انكارياخلاق به قدر ن و ي
ي  اله ـيي آن مبنايگرچه برا .دنريده بگي اخلاق را نادندتوانست مين ـ  اعتقاد به خدا را منكر بود

 از  ياريست كـه امـروز بـس      ي ـجهـت ن   بـي . ندگذشت ياز كنار آن م   نگرانه   سطحي و   ندنبودقائل  
 ـ معنو نبود  را ل جهان بشري  كترين مش  بزرگ،  شمندانياند  .انـد  شـمرده  از اخـلاق     يت و دور  ي

 .شود يشتر احساس م  ي ب گمان بي،  دانش برود  شرفت علم و  ي پ يهر چه جهان به سو    نيازي كه   
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  :گويد ين مي چنمدرنت جهان يف وضعين در توصيانشت
 و  يمـواد مـصرف    والجثه خود بـه جـاي اشـيا          هاي عظيم  پيشرفت صنعتي با ماشين   

  ).253 ص تا، بي، قطب(. سازد  ريشه انسانيت مييوتيني براي قطعگ، يضرور

در اينـان   .دانش برخوردارند ها از نعمت علم وبيشتر آنم كه   ييرو ه روب يديامروز با نسل جد   
و  از شـبهات     يو بـا انبـوه    كننـد    ي مي نترنت زندگ ي ماهواره و ا   يايدن عصر انفجار اطلاعات و   

 خاص  يها  و اخلاقي به اين نسل پيچيدگي      ينيم د يموزش تعال آ از اين رو     .اند ها مواجه  پرسش
 گر دارد وبراي او كه روحـي جـستجو  ت يا روايه يك آيذكر   باينيد مسائل نييتب. خود را دارد  

 بـه   ين نگـاه  يز از چن ـ  ياسلام ن . ستي ن يكاف،  دريابدت  يز را با محك عقلان    يخواهد همه چ   مي
ي  كسان يحت وا به تعقل خوانده     آدميان ر  يشمار يات ب يبلكه در آ  ،  ستي نگران ن  ينيمقولات د 

 ينگـاه تـوان     مـي  جـا كـه از منظـر فلـسفه         از آن  1.ملامت نموده است  ،  اند بهره ي كه از آن ب    را
 در كنـار    ي و اخلاق ـ  ين ـيلسوفان در مباحث د   ي از ف  ي برخ يها نظريه،   به مسائل داشت   يعقلان
 وي به تطبيق برخي   از اين رو در نوشتار پيش ر      . به فهم مطالب كمك خواهدكرد    ،  يني د تعاليم

  .پردازيم مي اسلام ي اخلاقهاياز مطالب اخلاقي كانت با دستور
 كـه در كنـار مباحـث        فيلسوفي است  )18 فلاسفه قرن    ترين بزرگيكي از   ( ايمانوئل كانت 
وي در  .  اسـت  پرداختـه نيـز    بحث فلـسفه اخـلاق       به،  خصوص فلسفه نقادي  بسيار مهمش در  

را به   نآي   برخ  كه وردآ انديشه پديد انقلابي را در عالم     و   تحول فلسفه غرب سهم بزرگي دارد     
، نكـه اشـيا  آبـراي   ن است كـه  ي كانت ا  يآورنو .اند كرده مانندانقلاب كپرنيك در عالم افلاك      
در تطـابق   نه اينكه ذهن با اشـيا       ،  كنندبايد با ذهن مطابقت     ،  موضوع علم و ادراك قرار گيرند     

، نفـس ،   راهي براي اثبات مفـاهيمي چـون خـدا         نظري از طريق استدلال     او معتقد است  . باشد
 ـ تـوان  مي از طريق تحليل مفاهيم اخلاقي       تنهابلكه  ،  وجود ندارد اختيار و خلود     ين مفـاهيم   د ب

هاي پيشين اخلاق را بر     نه مانند فلسفه  ،  بايد مابعدالطبيعه را بر اخلاق بنا سازيم      بنابراين  . رسيد
  ).11ص  تا، بي، كرم( .همابعدالطبيع

 متفـاوت اسـت و نـوعي       نگاه كانت به مقوله اخلاق با نگاه پيشينيان كـاملاً         ،  وصف اين   با
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 و  همسو نيـست  ،  اند كردهنچه اديان مطرح    آ اخلاق وي حتي با      .رود شمار مي  بهاخلاق مستقل   
  .كند ميحتي نگاه اديان موجود به اخلاق را نفي 

  :گويد مي بارهكاپلستون در اين 
 يعني انسان براي شـناختن تكليـف خـود          ؛لزم دين نيست  اخلاق مست ،  از نظر كانت  

، تكليف في حد ذاته اسـت     ،  محتاج مفهوم خدا نيست و محرك نهايي عمل اخلاقي        
قـانون  . شـود  به دين مي  ] منجر[دي  ؤحال اخلاق م   درعين. نه اطاعت از احكام الهي    

بـه  دي  ؤم ـ،   عقـل عملـي    عنوان مقصود و غايت نهاييِ     هاخلاقي از طريق خير اعلي ب     
 ـ    .شود عنوان احكام الهي مي    دين يعني به شناختن كليه تكاليف به       عنـوان   هاما نـه ب

 يعني اوامـر تحكمـي يـك اراده بيگانـه كـه فـي حـد نفـسه ممكـن و                      ؛ضامن اجرا 
ر نهـا را اوام ـ   آزاد في نفسه كه بايـد       آ دةهر ارا  قوانين ذاتي    عنوان بهبلكه  ،  مشروطند

 ).210ص، 1360، پلستونكا( .يك وجود اعلي دانست

 ـ فلسفه نقادي كانت   در كتاب    زي ن كريم مجتهدي  حـسب نظـر    بر« :داردين معنـا اشـاره      دب
گـذار اصـول     بلكه خود بنيـان   ،  اخلاق نه متكي بر علم است و نه متكي بر مابعدالطبيعه          ،  كانت

 يكي با ديگري تناقض و تنافي       بدون اينكه الزاماً  ،   با دو قلمرو سروكار داريم      ما كلاً  .خود است 
كـه    درصـورتي ؛ن اسـت آهاي  حدود و مقيد به تجربه حسي و داده  م،  عقل محض . داشته باشد 

با اتكا ، نآزادي آ به كمك اراده و امكان اختيار و   عقل عملي چنين محدوديت و قيدي ندارد و       
  ).106ص ، 1380، مجتهدي( ».گيرد مي ايمان و اعتقاد قرار أبه اصول خاص خود منش

 بـا اخـلاق     يق ـي نگـاه تطب   ينـوع   و كانت شهياخلاق در اند  ي  مبان ين مقاله بررس  يهدف ا 
تنهـا  ،   درخصوص اخلاق شـامل اسـت       را  كانت يها انديشه كه   ي متون مياندر   . است ياسلام

جـذابيت  .  بـود  درسهاي فلسفه اخلاق كانت   ،  خود جلب كرد   ه را ب  نگارندهكتابي كه از همه نظر      
ش بـا مبنـاي اخـلاق اسـلامي         ا يناي اخلاق  كه گرچه كانت مب    روستاين كتاب بيشتر از اين      

 رسد كـه  اي مي اي بسيار عالي در حيطه عقل عملي به همان نتيجه      متفاوت است ولي به شيوه    
اين كتاب و بحث و بررسي تطبيقـي مطالـب         . ن است آ در پي  اخلاق اسلامي    ياز لحاظ رفتار  

سبب شد كه نگارنده از     ،  استمورد اخلاق اسلامي     در نگارندهنچه در حد بضاعت علمي      آن با   آ
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كـه   كانت معتقدند    بارهان در نظر  صاحبن و   ادانيم مفسر   مي كه چنان.  چشم پوشد  ها  باساير كت 
وع سخن در اين مقال ذكـر  ولي براي شر ،   در درجه دوم قرار دارد     ويهاي فلسفه اخلاق     بحث

كـه   ـ  ديخاطر او براي مباحث فلـسفه نقـا    انگيزه و هدف كانت و بيان دغدغهموردمطلبي در
  .نمايد لازم مي ـ كننده مسير مباحث فلسفه اخلاق استوارهم

ره نقادي  ثار كانت در دو   آنچه از مجموع    آ «:نويسد ميهاي كانت    دغدغه بارهحداد عادل در  
ثير بحران مابعدالطبيعه در روزگـار خـويش        أت شدت تحت ه  ست كه وي ب    ا اين،  شود ميمستفاد  

 هـاي علـوم رياضـي و طبيعـي      پيـروزي  .ا برطـرف سـازد    بوده و كوشيده است تا اين بحران ر       
ساز و بلكه عامل مهـم ظهـور ايـن بحـران بـوده       زمينه ـ   پيدايش فيزيك نيوتنيمخصوصاً ـ

 و راه   كننـد  مـي كه اصحاب مدرسه با قيل و قال خويش مباحث كهـن را تكـرار                حالي در .است
 مابعدالطبيعـه   ة كـار فروبـست    نكـه گرهـي از    آبرند و فيلسوفان جديد نيز به جـاي          جايي نمي  هب

انـد بـدون اسـتعانت از        دانـان توانـسته     فيزيـك  .انـد  كردهتر   شفتهآتر و    را فروبسته  نآ،  بگشايند
مابعدالطبيعه و با استفاده از رياضيات در سراسر عالم محسوس به نتايجي قطعي دست يابند و                

هم افتـادن   ،  اضيات بر طبيعت  عمال ري چون و چرا با اِ     ندي مانند نيوتون توانسته است بي     دانشم
  اصـلي كانـت    مـسأله ... سمان توجيه و تبيين كند    آيك سيب از درخت و هم نيفتادن ماه را از           

 او از مقايسه وضع علم بـا مابعدالطبيعـه و از مـشاهده سـرگرداني و                 . مابعدالطبيعه است  مسأله
ن آ نگرانـي او از      .سـخت نگـران اسـت     ،  افلاس مابعدالطبيعه در مقابل رواج و رونق بازار علم        

اختيـار و   ،  يعني وجود خدا  ،  بيند اغراض اصلي و غايت قصواي مابعدالطبيعه       جهت است كه مي   
 رود و اخلاق چون     شكست دچار شده و رو به انزوا مي        در معركه معرفت بشري به    ،  خلود نفس 

  .)7ص ، 1367، كانت(» .متزلزل گشته است، د باشدتوان مي علمي نيست و ننيچن
 قصد من ايـن   « :كنيم مياشاره  ،  وردهآ تمهيدات آغازبه مطلبي كه كانت در      ،  قدمهبا اين م  

بـه ايـن حقيقـت    ، داننـد  مـي خور تحقيق و اعتنا  كساني را كه مابعدالطبيعه را در ست كه همه  ا
، نچه تـاكنون شـده    آ متوقف سازند و هر       واجب است كار خويش را موقتاً      معتقد سازم كه قطعاً   
 ممكن است علمـي چـون مابعدالطبيعـه    يا اصولاًآم بر هر امري ببينيد كه  ناشده انگارند و مقد   

  قبـول عـالم و     مـورد  چرا مانند علوم ديگر   ،  وجود داشته باشد؟ اگر مابعدالطبيعه خود علم است       
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صـورت علـم متظـاهر      ه  چه شده است كه همواره ب     ،   دائم نيافته است و اگر علم نيست       گاهيجا
شـود معطـل     ورده مـي  آگـردد و نـه بـر       رگز نه قطع مي   ي كه ه  يدمي را با اميدها   آبوده و ذهن    

 ايـن بـه     .وقفه قـدم در راه توسـعه و پيـشرفت دارنـد            كه همه علوم ديگر بي     حاليدر... ؟ساخته
را  نآخوانـد و همگـان    ا در علمـي كـه خـود را حكمـت محـض مـي      ماند كـه م ـ   مسخره مي 

، پيش نهـيم  دمي فـرا  نكـه ق ـ  آ بي،  طلبند ن مي آپندارند و حل معماي خويش از        الغييب مي  لسان
كانـت فلـسفه   ، خـاطر  نابراين با اين دغدغه   ب ). 8 ص،  همان( ».چرخيم  يك نقطه مي   د گر دائماً

  : پاسخ دهدها د تا بدين پرسشكن ميآغاز نقادي را 
  توانم بدانم؟ چه مي. 1
 چه بايد بكنم؟. 2
 توانم داشته باشم؟ چه اميدي مي. 3
 انسان چيست؟. 4

ام شـناخت را   مـن لازم ديـده  «:  مده اسـت آاي از كانت   نيز جملهنقد عقل محضاب  در كت 
  ).همان( ». بزنم تا براي ايمان جا باز كنمكنار

دنبال اعتلابخشي به فلسفه و بـه يـك معنـا نجـات              ه  كانت در نهايت كار خود ب     ،  رو ازاين
 اخلاق از منظـري      و سخلود نف ،  فلسفه از بحران زمانه و كمك به پذيرش مفاهيمي چون خدا          

ن آ بـه    او بـه بحـث فلـسفه اخـلاق كانـت و نـوع نگـاه خـاص                   تنهاجديد است كه در اينجا      
 نقـد  و بنيادهاي مابعدالطبيعـه اخـلاق  مطالب مربوط به فلسفه اخلاق در دو كتاب    . پردازيم مي
خصوص مباحث مختلـف فلـسفي      هاي كانت در   مده است كه ماحصل درس    آكانت   عملي   عقل
  .سفه اخلاق استجمله فلاز

هاي كانت در  اي به يكي از دوستانش در باب درس        ان يكي از شاگردان كانت در نامه      ياخم
  :نويسد خصوص اخلاق چنين مي

ن بـه  آبلكـه در همـان   ،  يـك مـدرس نظـري محـض نبـود     ها او صرفاً   در اين درس  
بـرد و عقـل      خود همراه مي   شد كه قلب و احساسات ما را با        خطيبي پرشور بدل مي   

 اخلاقي شـكوهمندانه محـض او كـه بـا         ةواقع استماع نظري  ه   ب .كرد ما را سيراب مي   
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 چه  .التذاذي روحاني بود  ،  گرديد ن بازگو مي  آ خالق   چنان تبحر فلسفي از زبان خودِ     
هاي ما را از عمق جـان بـه تـپش       چه بسيار قلب  ! وردآبسيار او اشك به چشمانمان      

ز بندهاي گران غرور خودخواهانه رهانيد و   چه بسيار عقل و احساس ما را ا       ،  واداشت
بـه اطاعـت مطلـق قـوانين خـرد و بـه             ،  زاد محض و نـاب    آگاهي اراده   آبه اوج خود  

  .)42ص، 1375، اسكروتن(. مان در برابر ديگران عروج داد احساس متعالي وظيفه

  فلسفه اخلاق از ديدگاه كانت
 و اخلاق رفت شمار مي بهانديشي  تنوعي مصلح، گفتند نچه درمورد اخلاق ميآ :گويد ميكانت  

كنـد كـه     مـي انسان وقتي اخلاقي زندگي     .  شوي مند  سعادت باش تا    گو  راست  مثلاً ؛وسيله بود 
 مـن بايـد     .اخلاق خود بايد هـدف باشـد      .  ديگري نباشد   براي چيز  اي اش وسيله  احكام اخلاقي 
ن روايـت از اخـلاق      اي،  از همين رو   . وظيفه و تكليف من راست گفتن است       زيرا ؛راست بگويم 

 نآرعايـت    مترتـب بـر اجـر و پـاداش و عـدم           افعال اخلاقي   «مده است كه    آنچه در اديان    آبا  
  .باشد ميمتفاوت ، »مستوجب عقاب است

، مـوزش و پـرورش    آ و در بحث مربـوط بـه         تعليم و تربيت  نام  ه  كانت در رساله كوچكي ب    
يد چون خدا گفته    يز اول به بچه ها نگو      ا «: گويد ميها   اخلاقي به بچه   باره راه يافتن فضايل   در

 ـ      چون اگر بعداً   ؛است دروغ نبايد گفت    سفي دربـاره وجـود خـدا مـشكلاتي          براي او از لحاظ فل
 ـ   ؛ريزد باره اخلاقش فرومي   يك،  و شك كرد كه خدا وجود دارد يا نه        مد  آ پيش حـال  ه   چون تا ب

 حالا كه معلوم شد خدا      . است براي اينكه معتقد بود خدا وجود دارد و خدا گفته         ،  گفت راست مي 
 ؛يـد ي راسـت بگو   :ن را بگوييـد   آ عكـس    گويد ميكانت  .وجود ندارد پس نبايد راست هم بگويد      

امـر  ،  چون راست گفتن براي انسان خوب است و خدا هر چه را كه براي انـسان خـوب اسـت                   
 ن مطلـب اصـلي سـر جـاي        آباز  ،  اگر روزي برايش معلوم شد كه خدا وجود ندارد        . كرده است 

از اخلاق بيرون   ،  اگر روزي از دين بيرون رفت     ،  مطابق اعتقاد كانت  ... خودش باقي مانده است   
  ).179ص ، 3ج ، 1379، ملكيان( ».رود نمي

، ناظر به هيچ اجر و پاداشي نيـست       ،   كه اگر اخلاق    خوريم بدين پرسش برمي  البته در اينجا    
پـي  در،  جه به ايـن موضـوع     وبا ت انت   ك .ن وجود دارد  آي براي انجام    يچه انگيزه و ضمانت اجرا    
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ام كـه راه فـضيلت را از سـعادت جـدا      اي سخن گفته  گونهه  ن ب من تا الآ  « :يدآ مين بر آتوجيه  
نه به قصد سعادت و لذا راه فـضيلت  ،   فضيلت در اين بود كه انسان كار را انجام دهد          .كردم مي

از فـضيلت   ،  رفت ه سعادت مي  چون به را  ،  رفت  هر كه به راه سعادت مي      .از راه سعادت جدا شد    
 اما يـك نكتـه وجـود    .شد اه سعادت دور مياز ر، رفت شد و هر كس به راه فضيلت مي     دور مي 
ان نـشوند و    منـد   سـعادت ان همـان    منـد   فـضيلت  كـه    شـود  مـي ن اينكه خدا راضـي ن     آدارد و   
را خرت ايـن فـرق عمـده        آكانت معتقد است دنيا با      . نباشندان  مند  فضيلتان همان   مند  سعادت

 . نيـست منـد  فضيلتي مند سعادت نيست و هيچ    مند  سعادتي  مند  فضيلتدارد كه در دنيا هيچ      
 از سـعادت    واقعـاً ،   هر كه بخواهد اهل فـضيلت باشـد        . مسير در دنيا جاري است     اين دوگانگيِ 

امـا  ، پوشـد   از فـضيلت چـشم مـي    طبعـاً ،  خواهد اهل سـعادت باشـد      چشم بپوشد و هر كه مي     
 ـ    ،  رو  از اين  . با خيرخواهي خداوند منافات دارد     دوگانگي راه تا ابد    نـام  ه  خداوند عالم ديگـري ب

ان منـد  سـعادت و  ،  انمنـد   سـعادت ان همان   مند  فضيلت،  ن عالم آخرت درست كرده و در      آعالم  
  ).162 ص، همان(» .اند انمند فضيلتهمان 

 وي. نكته مهم ديگر در مباحث كانـت بحـث مطلـق بـودن اراده نيـك در اخـلاق اسـت                    
وانين اخلاقـي و تكـاليف متقابـل        كميت اراده را اصل اعلاي اخلاق و يگانه اصل كليـه ق ـ           حا
، كاپلـستون ( . كليـه اصـول كـاذب اخلاقيـات       أمنـش را  حاكميت اراده    عدم،   عكس و به داند   مي

  ).92ص ، 1365
 اصـول مطلـق را      )در حوزه اخلاقي  (در عمل   و  اخلاق نسبي است    ،  در فرهنگ امروز غرب   

 ايـن اصـول     . كـه داراي كليـت و ضـرورت اسـت          شمرد  ميبرلي كانت اصولي را     و،  تابد برنمي
  :عبارت است از، )110 ـ 114ص ، 1380، مجتهدي( داشته كه دكتر مجتهدي بيان گونه آن

  .دآيصورت قانون كلي دره چنان رفتار كن كه بتواني بخواهي دستور ناشي از عمل تو ب. 1
هميـشه  ـ   چه تو و چه ديگري    ـ    كه انسان است   ن جهت آچنان رفتار كن كه انسان از       . 2

 .نه وسيله، غايت تلقي شود
 .ي اراده تو بايد دستور ناشي از عمل تو را به قانون كلي مبدل سازديچنان رفتار كن كه گو. 3

 در مـواردي  و   كانت   هاي فلسفه اخلاق   درسبا توجه به اين سه اصل به بررسي مباحثي از           
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 مباحث كانت در حوزه اخـلاق ضـمن         ناگفته نماند . پردازيم مي مي اخلاق اسلا   با  آن  تطبيق به
 سـوي از  ،  در تعـارض اسـت    ،  نچـه در فرهنـگ اسـلامي وجـود دارد         آنكه از لحاظ مبنايي با      آ

 هدف از طرح برخي مباحث      اما 2. قرار گرفته است   بسياران اسلامي نيز مورد نقادي      نظر  صاحب
 اسـت  ي اخلاق ـياهاي از دستور ر مورد پارهسيدن به نقاط مشترك در پژوهشتطبيقي در اين    

، وي هاي فلـسفه اخـلاق   درسدر كتاب . ها رسيده است به همان  شيوه خاص خود كه كانت با  
تكـاليف انـسان نـسبت بـه        : شـده در بحث تكاليف براي انسان چهار نـوع تكليـف مـشخص             

تكاليفي كه  ،  رتكاليف انسان در قبال موجودات ديگ     ،  تكاليف انسان نسبت به ديگران    ،  خويشتن
  .نسبت به طبقات خاص از افراد مطرح است

  تكاليف انسان نسبت به خويشتن. 1

ن آاساس  دهد كه بر  به دست   ست كه براي تبيين اين نوع تكاليف قواعدي را           ا نآ درپيكانت  
زادي و  آ انـسان داراي     گمـان  بي .تبيين شود حوزه اختيار انسان در اعمالش نسبت به خويشتن         

 بـه ويـژه    ؟كـار گيـرد   ه   ب   مورد خويشتن  تواند در  چگونه مي زادي و اراده را     آ اين   ماا .اراده است 
در اينجـا   . دارد تعرضـي    آنـان  و به حـريم      كند مزاحمتي براي ديگران ايجاد مي     نكه در اينجا  آ

چنان رفتار كـن كـه هميـشه قـانون بـر            « ست كه  ا اين،  كند مياولين اصلي كه كانت مطرح      
ن مـشخص   آن قاعده بنيادي كه انسان بايد رفتار خود را بـر اسـاس              آ ...اعمال تو حاكم باشد   

 پس من نبايد تابع تمـايلات       .زادانه با غايات ذاتي انسانيت    آ تطبيق اعمال    ست از  ا عبارت،  كند
 كسي كه شخص خود را تابع تمـايلات         .ورمآها را تحت ضبط و ربط در      نآبلكه بايد   ،  خود باشم 

 مختار نبايد    يك موجود  عنوان به زيرا او    ؛يت عمل كرده است   برخلاف غايت ذاتي انسان    گرداند
  ).168ص ، 1378، كانت( ».تابع تمايلات باشد

 مهم ديگر كه در انديشه كانت مبنايي براي بيان تكليف انسان نسبت به خويـشتن                 مسأله
اصل تكاليف انـسان نـسبت بـه       «:گويد مي نيز   باره دراينوي   .خود است ه  اصل احترام ب  ،  است
يعني اعمال ما   ؛  خود است ه  بلكه از باب احترام ب    ،  خود نيست ه  از باب ترحم ب   ،  يشتن خويش خو

مـده كـه   آطور كـه در علـم حقـوق     همان، عبارت ديگره  ب.بايد با شرافت انساني منطبق باشد  
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ه طبيعت انساني   يا مخواه ك   كس زيان مرسان    گفت به هيچ   توان مي،  كس نبايد خطا كند    هيچ
  ».دار سازي جريحه، سترا كه در خود تو

ه در مباحث اخـلاق اسـلامي   كـ   مراقبت و محاسبه نفس رامسأله كانت، بر همين اساس 
 در انگيـز اسـت كـه    شگفتبس ،  از اين جهت.كند ميمطرح  ـ  ن سفارش شده استدابسيار ب

بـا  مـسلمان  ايت ديدگاه اخلاقي يـك فيلـسوف غير       غ،  بحث تكاليف انسان نسبت به خويشتن     
در  ×كاظم امام. تشابه دارد ،   مراقبه و محاسبه نفس آمده     خصوص در   يخلاق اسلام آنچه در ا  

 كسي كه هر روز نفس خويش را مورد         :ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم       «: فرمايد روايتي مي 
  .)171ص، همان( ».از ما نيست، محاسبه قرار ندهد

، مري دائمي و متصل باشـد    پژوهش در احوال خويشتن بايد ا      «:گويد ميكانت نيز در اينجا     
 ما بايـد مراقبـت   .ن بسيار دشوار استآواقع عمل خاصي است كه استمرار    عمل خودپژوهي در  

اي قـرار   ل ما هميشه بايد تحـت مراقبـت ويـژه   اعما؛ دائمي نسبت به اعمال خود داشته باشيم  
لوص عقايد  ر خ  اين مراقبت بايد پيوسته ناظر ب      .شود ميداشته باشند كه مراقبت اخلاقي ناميده       

  .)72ص، كانت( ».و دقت اعمال ما باشد
پرداخته است كه   موضوع   شانزدهبه  ،   در ذيل مباحث تكاليف انسان نسبت به خويشتن        وي

تحـسين   ـ  كرده استكه با دقتي بيشتر بررسي  ـ  مسأله درخصوص دو او موضع در اين ميان
  . استبرانگيز

  نمودن خودكشيبه بدن خود و محكوم  تكاليف انسان نسبت .كي
 حرمـت اضـرار بـه نفـس و خودكـشي            در مـورد   بسيارييات و روايات    آبه  ،  تعاليم اسلامي در  

 .در متون اسلامي كمتر بيـان شـده اسـت          نآفلسفه  ،   در كنار اين حكم ديني     اما،  خوريم برمي
  :فرمايد ميوند خدا

 .خويشتن را به هلاكت نيندازيـد     ،  يعني به دست خود    :ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    
  .)195، بقره(

 ـ        ،رسد مباحث كانت   نظر مي ه  ب،  به هر روي   نفـس و   ه   فلسفه خوبي براي حرمـت اضـرار ب
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خودكشي بـه   «: گويد مي باب وي در اين     .و مورد استفاده قرار گيرد     محكوميت خودكشي باشد  
چـه در ايـن صـورت       ؛  اين دليل ممنوع و منفور نيست كه حيات بايد يك خير عالي تلقي شود             

 طبـق   . وسيله دست يافتن به خير عالي تلقي كند        عنوان بهممكن بود كه هر كس خودكشي را        
ن خـود را از  آواسـطه  ه ست بتوان ميبود كه انسان   خودكشي بهترين وسيله مي   ،  قاعده بصيرت 
عمل  زيرا اين    ؛كار مجاز نيست   تحت هيچ شرايطي اين   ،  اما طبق قاعده اخلاق   ،  سر راه بردارد  

  .)205ص ، كانت(» .دهد ميتر از حيوانات قرار  به معناي انهدام انسانيت است و انسان را نازل
ما تحت شرايط و  «: شمرد ميخودكشي را مستوجب مجازات و عقوبت   ،  ي ديگر يدر جا وي  

خلاف غايـت خـالق خـود       بر،  كند مياما كسي كه خودكشي     ،  ايم مدهآاهداف خاصي به جهان     
ن جهان به جهاني ديگر     از اي ،   مانند كسي كه مسئوليت خود را رها كرده است          او .كند ميعمل  
خـدا مالـك    ... تلقي كرد ،  عنوان كسي كه عليه خدا طغيان كرده است        ه پس او را بايد ب     .رود مي
 كسي كه تحـت تكفـل       .ستكمت و بصيرت او حافظ و مراقب ما       و ما ملك او هستيم و ح      ،  ما

مـا   ا...مستحق مجازات است، اگر برخلاف اهداف او عمل كند، يك سرور خيرانديش قرار دارد    
عكس بلكه بر، را منع كرده نآنه به اين دليل كه خدا ، مجازخودكشي عملي است منفور و غير     

را منـع كـرده      نآخـدا   ،   فاقد ارزش و اعتبار است     موجب اينكه ذاتاً  ه  ب،  چون عملي است منفور   
  عموماً .ي بالذات عمل خودكشي را نشان دهند       پس بر تمام علماي اخلاق است كه زشت        .است

 ».انـد  مجعول از سعادت در ذهن خود سـاخته       زنند كه تصويري     ودكشي مي كساني دست به خ   
 ).208ص ، همان(

  تكليف انساني نسبت به تمايلات جنسي. دو
هـاي    جالب است و استدلال    بسيارن  آ تمايلات جنسي و حد و حدود        خصوصمباحث كانت در  

گرچه كانت مـسلمان    . نشيند  از انحرافات جنسي بر عمق جان مي        ممنوعيت برخي  او در تبيين  
خـصوص   براي توجيه فلسفه احكام اسلام در       عقلاني ي تفسير تواند مي ثمره مباحث او  ،  نيست

 موارد انحراف جنسي را از باب تحقيـر شـدن انـسان و              وي .هدنار ما   يدر اخت ،  تمايلات جنسي 
 كـه  چنـان  كنـد؛  ي محكـوم مـي     براي ارضاي تمايلات حيوان    اي  شدن و وسيله   يءتبديل به ش  



 

78 
 86 بهار و تابستان ،5 و 4                 فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال دوم، شماره 

78 

  :فرمايد ميمجيد  نآقر
 بـسيار   يبه زنا نزديك نـشويد كـه عمل ـ       : ولَا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلًا       

  .)32، اسراء( .راهي است زشت و بد

ت كـه انـسان خـود را        جـايز نيـس    «:گويـد  ميكانت در محكوميت رابطه نامشروع جنسي       
 زيرا در اين    ؛ براي ارضاي ميل جنسي شخص ديگري در اختيار كسي قرار دهد           ء شي عنوان به

خطر افتاده است و اين نقص انـسانيت  ه  انسانيت او ب ؛دار شده است   صورت شخصيت او خدشه   
. عنوان وسيله ارضاي ميل جنسي مورد استعمال واقع شـود         ه   و ب  يءعنوان ش  هكه كسي ب   است

  بـه  هرزگي جنسي به اين عنوان كـه كـسي         ست از  ا ين نحوه ارضا كردن ميل جنسي عبارت      ا
ميل جنسي ديگران را ارضاكند و اين چيزي است كه براي هر دو جـنس               ،  قصد كسب منفعت  

ور است كه انسان براي كسب پول در مقابل ارضاي تمايل جنـسي             آ شرم. مخالف ممكن است  
سـت   ا پس اصل اخلاق ايـن .و شخص خود را كرايه دهد     ديگران براي خود قيمت تعيين كند       

 زيـرا چـون     ؛خواهد عمل كنـد    طور مي   و حق ندارد با بدن خود هر       كه انسان ملك خود نيست    
 امـا انـسان     .از اين طريق شخصيت خود را فاسد كرده اسـت         ،  بدن او متعلق به شخص اوست     

ر هرزگـي جنـسي رخ      كـاري اسـت كـه د        تبديل كند و اين    يءد شخص خود را به ش     توان مين
  ).224 ص، كانت( ». جايز نيست پس اين نحوه ارضاي تمايل جنسي اخلاقاً.دهد مي

تنها شرط اينكـه    «: داند  جنسي را از طريق ازدواج صحيح مي       بهره كانت تنها صورت جايزِ   
ست كه حق داشته باشـد بـر تمـام     ا اين،  انساني حق داشته باشد ميل جنسي خود را ارضا كند         

 امـا مـن     .يابد احاطهـ   اوهاي   ها و سعادت و خوشي     تمام موقعيت شامل  ـ   ديگروجود شخص   
جا كـه چنـين حقـي را        نآام؟ از    وردهآدست   هحق تصرف در تمام شخصيت ديگري را از كجا ب         

 بنـابراين  .دهـد  مـي  در ازدواج رخ     تنهـا اي   چنين مبادلـه  ،  ام درمورد كل شخص خود به او داده      
  ).225 ص، همان (». نمودن ميل جنسي را ارضاآ با توان ميكه اي است  دواج تنها وسيلهاز

اخلاقـي بـودن ازدواج بـا       خـصوص ممنـوع بـودن و غير       كانت مباحث بسيار جالبي نيز در     
ولي ذكر  ،  پردازيم انها نمي  كه بد  كند  مي مطرح حيوانات   ابلواط و عمل جنسي     ،  ءاستمنا،  محارم
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 كه براي فهم معارف ديني ـ  يژه براي نسل امروزو ه بآنهااخلاقي بودن ها در غير اين استدلال
 بـر  شك اين مباحـث  بي. بسيار مفيد است ـ  نگرد يانه مسائل را ميگرا تعقلي كرديرو شتر بايب

  .رود شمار مي به يمباحث اخلاق اسلام مكمل، اساس عقلانيت

  تكاليف انسان نسبت به ديگران. 2

. كنـد  نوعان خود زندگي مـي  ر همگيمل با د كه در جامعه در تعا    ي است اجتماع  يانسان موجود 
يابد؛ ارتباطي كه  با يكديگر ارتباط مي ـ  به اشكال مختلف ـ   آدميان ي اجتماعيزندگ، بدين رو

كانت در بحث تكاليف     . را نظام بخشد   يحدود روابط انسان    دارد تا حد و    گمان به مبنايي نياز    بي
تكـاليف مربـوط بـه اراده خيـر يـا           : مردش ـ مـي بردو نـوع تكليـف را       ،  ديگرانه  انسان نسبت ب  

  . تكاليف مربوط به مسئوليت يا عدالت وخيرخواهي
ابيم كه توصيه بزرگان دين اسلام نيز در هر دو حـوزه    ي با نگاهي به متون اسلامي نيز درمي      

 :فرمايـد   بـه مالـك اشـتر مـي        53منين در نامه    ؤ اميرالم كه است؛چنان بسيار  ،  مسئوليت و عدالت  
نهـا  آكيش بودن بايد نـسبت بـه         اعتبار هم ه   يا برادران ديني تو هستند كه ب       :ندا روهمردم دو گ  «

ند ا در انسانيت با تو شريك    ،  اگر برادر ديني تو نيستند    اينكه  مسئوليت خويش را انجام دهي و يا        
: بنگريـد بـه   ( ».را رعايـت كنـي    خـود    حقـوق بـشر بايـد وظـايف انـساني            راي پاسداشت  ب كه
بايـد  كـه   شـمارد    مـي برحـق را     51،  در رساله حقـوق   نيز   ×امام سجاد .) 53ه  نام،  البلاغه نهج

با بحـث كانـت درخـصوص تكليـف         ،   اين نوع مباحث   .كنندها نسبت به همديگر رعايت       انسان
 ايـن  از، اند داشتهترين حقوقي كه حضرت در اين رساله بيان  برخي از معروف . ستانطباق ا قابل  

، دشـمن ،  همـسر ،  مادر،  پدر،  فرزند،  شريك،  رفيق،  همسايه،  ممعل،  شاگرد،  حق رعيت : قرار است 
  . اهل ذمه وكيش هم، سائل، سالان كوچك، سالان بزرگ، ذنؤم، نماز پيش، همنشين

موضـوع را ذكـر      چهـارده ،  كانت در ادامه مباحث خود در تكليف انسان نسبت به ديگـران           
 ييگـو   دروغمـورد    در،  ت در نقطـه مقابـل صـداق       وي. استنها صداقت   آترين    كه مهم  كند مي
 زيـرا   ؛ رذيلت اسـت   اصولاً،  اما دروغ خواه نتيجه خوب داشته باشد و خواه نتيجه بد          «: گويد مي

پستي و رذالـت    ،  كند ميصورتي از شرارت است و حتي از اين جهت كه ماده شرارت را فراهم               
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  .)309ص ، كانت(» .يابد ها از طريق دروغ تحقق مي  زيرا شرارت؛ن بيشتر استآ
بلكـه  ،  چنين نيست كه هر خلاف واقعي دروغ باشد        «:نويسد مي تعريف دروغ    بارهكانت در 

خواهـد افكـارش را بـراي او     كند كـه مـي   ميدروغ هنگامي است كه انسان به ديگري وانمود         
كنـد كـه     مـي  زيرا در جريان دروغ انـسان وانمـود          ؛ دروغ عامل حقارت انسان است     .بازگو كند 

انـسان  ،  ييگـو   دروغ پـس در كـار       .كنـد  مـي كار را ن   اما اين ،   بروز دهد  خواهد درون خود را    مي
  ).307ص ، همان( ». حقوق انسانيت را نقض كرده استشكني كرده و پيمان

كس در   كيد قرار گرفته و هيچ    أ مورد بحث و ت    البته بحث صداقت در كتب اخلاق اسلامي      
 نظريه كانت اخـتلاف     جزئيات از   برخي در مورد    اما ترديدي ندارد    نآ درتوصيه اديان توحيدي    

 هنگـام  آن،  ولي در متون اسلامي   ،  داند ميز را جايز نمي   آ  دروغ مصلحت  وي،   مثال  براي .هست
 اگـر راسـت گفـتن       لاً مـث   .شود مي شمرده مجازدروغ  ،  استفاده قرار گيرد  ءكه صداقت مورد سو   

 3؛گناه جايز است    بي  حفظ جان انسان   يادروغ گفتن بر  ،  گناه گردد  منجر به قتل يك انسان بي     
ي كـه   يگـو   راستكه   ست ا آن يان اخلاق اسلام  نظر  صاحب از   ياري در نظر بس   زيرا قاعده كلي  

  :دسينو  ميباره  استاد مصباح يزدي دراين.حسن است، مفيد باشد
ايـن از تحـت   ،  شـود  مـي اي   ه راست گفتن باعث قتل نفس محترمـه       نجا ك آبنابراين  

ال مفيـد   ح ـن حكمـي كـه      آعنـي   ي ؛شـود  ميج  عنوان الصدق المفيد للمجتمع خار    
، ن ثابـت اسـت    آ حكم بـراي     نچه اصالتاً آ پس   .شود ميبر اين موضوع حمل ن    ،  هست

حكمـش را  ، جـا تحقـق يابـد    اسـت كـه هر     يك عنوان انتزاعي     ؛كند ميهيچ تغيير ن  
  ).188ص ، 1370، مصباح يزدي(. خواهد داشت

   تكاليف انسان در قبال موجودات ديگر.3

 ـ  مـسأله كانت اين   ،  ليف انسان در برابر حيوانات    مورد تك در  بررسـي  مـستقيم   صـورت غير  ه   را ب
زيـرا حيوانـات ماننـد      ،  شود ميكه رعايت حقوق حيوانات به انسان ختم         گونه كرده؛ يعني بدين  

 .سـت ها انـسان  تكليف در قبال     انجامنها  آ تكليف در قبال     انجامند و   ا اي در اختيار انسان    وسيله
 ـ مياگر كسي سگ خود را بكشد به اين دليل كه ن       « :گويد ميكانت   را فـراهم   نآد غـذاي  توان
 ـ مي زيرا سگ ن   ؛خلاف تكليف خود نسبت به سگ عمل نكرده است        ،  كند د در ايـن مـورد      توان
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زيرا خيرخواهي  ؛   فقط از اين طريق به نفس خيرخواهي و انسانيت زيان زده است            .قضاوت كند 
نبايـد  ، دار نـشود   براي اينكه انسانيت انـسان خدشـه  .داردتكليفي است كه او در قبال انسانيت  

هـاي   انـسان مـورد   رد،  رحم باشـد    زيرا اگر نسبت به حيوانات بي      ؛كند ميرح درمورد حيوانات بي  
  ).همان(» .ديگر نيز چنين خواهد بود

ي را كـه ديگـران      ي سـخن گفتـه و ويـران نمـودن اشـيا           نيزجان    بي يكانت در مورد اشيا   
ي طبيعـت را ويـران   يكس نبايد زيبا هيچ«: داند ميخلاف اخلاق ، ن استفاده كنندآند از   توان مي
نها اسـتفاده   آند از   توان ميديگران  ،  هاي طبيعي استفاده كند    ود او نتواند از پديده     زيرا اگر خ   ؛كند
مـستقيم ناشـي از     طور غير ه  ب موجودات و اشيا  ،  پس تمام تكاليف ما نسبت به حيوانات      ... كنند

  ).325ص ، همان( ».هاي ديگر داريم انساناست كه ما نسبت به تكاليفي 
وري ماليـات چنـين     آ مور جمـع  أ حمايت از حقـوق حيوانـات بـه م ـ         باره در ×اميرالمؤمنين

و لاتوكل ا الا ناصحا شفيقا و امينا حفيظا غير معنـف و لا مجحـف و لا ملغـب و لا                       «:فرمايد مي

حيث امر االله به فاذا اخذها امينك فاو عـز اليـه الا يحـول               متعب ثم احذر الينا مااجتمع عندك نصيره        

بين ناقه و بين فصيلها و لا يمـصر لبنـها فيـضر ذالـك بولـدها و لا يجهـدا ركوبـا و ليعـدل بـين                             

صراحباا في ذالك و بينها و ليرفه علي اللاغب و اليستان باالنقب و الظالع واليوردها ما تمر به مـن                

ن نبت الارض الي جواد الطرق و ليروحها في الساعات و ليمهلها عند النطاف              الغدر و لا يعدل ا ع     

 دست چوپاني كه خيرخواه و مهربان و امين و حافظ هنان را ب  آ،  در رساندن حيوانات  : و الاعشاب 
 سـپس  .بـسپار  ـ  نه تند براند و نه حيوانات را خسته كنـد ، كه نه سختگير باشد و نه ستمكارـ 
مصرف ،  براي ما بفرست تا در نيازهايي كه خدا اجازه فرموده         ،  وري شد آ  جمع المال نچه از بيت  آ

به او سفارش كن تا بين شـتر و نـوزادش           ،  دست فردي امين سپردي    ه هرگاه حيوانات را ب    .كنيم
 در سـوار شـدن بـر شـتران     .اش زيـاني وارد نـشود   را ندوشد تا به بچه   نآجدايي نيفكند و شير     

راعات حال شتر خسته يا زخمي را كه سـواري دادن بـراي او سـخت     عدالت را رعايت كنيد و م     
، ن علفزار اسـت آهايي كه دو طرف   د و از جاده   يب ببر آراه به درون     نها را در سر   آ .ديبنماي،  است

ب و  آد تا استراحت كنند و هرگاه بـه         يد و هرچندگاه شتران را مهلت ده      يعلف نكشان  به جاده بي  
  .)26نامه ، البلاغه نهج (».ب بنوشندآلف بخورند و د تا عيفرصت ده، يدعلف رسيد
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 در احكـام و مناسـك حـج         . حقوق حيوانات مطرح شده است     كرّات بههاي فقهي    در كتاب 
به رعايت حقوق     به نوعي توجه   ن حكم ياكشتن حيوانات است كه     ،  نيز يكي از محرمات احرام    

به در اينجا    كه   ستآمده ا  بسياريث   احادي  نيز در اين باره    يي در كتب روا   .رساند ميحيوانات را   
  :كنيم اشاره مي |حديثي از پيامبراكرم

اذا مر به و لا يضرا      ،  للدابه علي صاحبها سته خصال يعلفها اذا نزل و يعرض عليها الما           

صاحب : الا علي حق و لا يحملها ما لا يكلفها من السير الا طاقتها و لا يقف عليها فواقا                 
 : بدهد ن علف آبه  ،  ن پياده شد  آهنگامي كه از    :  رعايت كند  حيوان بايد شش خصلت را    

مـورد   بـي   او را مورد ضرب؛ب خوردن بدهد آاجازه  ،  كند ب عبور مي  آهنگامي كه از    
او  و اندازه طاقت حيوان او را راه ببرد       هقرار ندهد و بار سنگين بر او تحميل نكند و ب          

  .)158 ص، 1380، يشهر محمدي ري. (را در حال باركشي سر پا نگه ندارد

   طبقات خاصي از افرادقبال در انسانتكاليف . 4

پرداختـه  ،   به تكاليف خاصي كه نسبت به طبقات خاصي از اجتماع وجود دارد            بخشكانت در اين    
 البته ايـن تكـاليف از   .دنگرد متمايز مي، جنس و موقعيت،  اين طبقات بر اساس سن و سال      .است

از  اين موضـوع   به پرداختن .شود مشتق مي ،  هاي ديگر گفته   سانتكاليف قبلي كه كانت درمورد ان     
بـا  براي ما جالب است كه ما در متون اسلامي نسبت به طبقـات مختلـف اجتمـاع نيـز                  آن روي   

 مراعات حـال   حسن در  خطاب به امام   × مثال اميرالمؤمنين  براي  .يمرو هست   روبه تكاليف خاصي 
  :فرمايد ر ميبه مالك اشتنيز .) 47نامه ، البلاغه نهج( ».ماالله االله في الايتا«: دفرماي  مييتيمان

واعلم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الا بعض و لا غني ببعـضها عـن بعـض فمنـها                    

جنود االله و منها كتاب العامه و الخاصه و منها قضاه العدل و منها عمال النصاف و الرفق                  

لمه النـاس و منـها التجـار و اهـل       و منها اهل الجزيه و الخراج من اهـل الذمـه و مـس             

الصناعات و منها الطبقه السفلي من ذوي الحاجه و المسكنه و كل قد سمـي االله سـهمه و               

 بـدان  !اي مالـك : وضع علي حده فريضه في كتابه او سنه نبيه عهدا منه عنـدنا محفـوظ   
و باشند كه اصلاح هر يك جز با ديگري امكان ندارد            هاي گوناگون مي   مردم از گروه  

ريان خـدا و    كلـش ،  ن قـشرها  آاز  . نيـاز نيـست    ها از گروه ديگـر بـي       يك از گروه   هيچ
كــارگزاران عــدل و نظــم ، قــضات دادگــستري، نويــسندگان عمــومي و خــصوصي

صـاحبان  ،  تجـار و بازرگانـان    ،  كننـدگان ماليـات    پرداخت،  دهندگان جزيه،  اجتماعي
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باشند  دان و مستمندان ميين جامعه يعني نيازمنيوران و نيز طبقه پا صنعت و پيشه
ن يا سـنت    آرا در قر   نآكه براي هر يك خداوند سهمي مقرر داشته و مقدار واجب            

 .ن بـر مـا لازم اسـت       آپيامبر تعيين كرده كه پيماني از طرف خداست و نگهـداري            
  .)53 نامه، همان(

  يريگ جهينت
 انـسان و رشـد      سـاز تكامـل    زمينـه ،  فهم درست مبـاني فلـسفه اخـلاق        رعايت اصول اخلاقي و   

در تمـام   ،  به همين دليل  . هاي دروني و فطري او براي رسيدن به مقام والاي انساني است            ارزش
در تعاليم اسلامي و در حـوزه       . هدفي اساسي است  ،  مكاتب الهي رسيدن آدمي به زندگي اخلاقي      

زه حـو ، حوزه برخـورد بـا خويـشتن   : مسئوليت هر انسان در سه حوزه درخور بررسي است        ،  اخلاق
خصوص هـر   ركتب روايي ما د   . برخورد با همنوعان و حوزه برخورد با طبيعت جاندار و غيرجاندار          

 ينگـاه ،  كـرديم  روي بـدان  آنچه در اين مقـال    .  از احاديث است   مملو،  ن موضوعات ي ا يك از 
 از  يك ـي ي از سـو   يادله عقل  بود و همچنين به دست دادن        ن سه حوزه  ي بر ا  ياز ادله نقل   فراتر

هـيچ   بـي ،  پژوهشن  يست كه در ا   ي ن ي مدع نگارنده.  انسان يت اخلاق ي بر مسئول  يربفلاسفه غ 
ي مقايـسه   ن ـيم د ي از تعـال   يبا بخش را   آن   كاويده و  از منظر كانت      را اخلاق  بحث كم و كاستي  

  . باشدبا اين رويكرد افق نويني گشوده ي در مباحث اخلاق اميدوار استاما،  باشدكرده

  ها نوشت پي
                                                                          

 .68 ،سي و 67و10،اءي؛ انب266و  242، بقره: د بهي نمونه بنگريبرا. 1
  .، قم، اشراقاخلاق كانت و اخلاق اسلامي )1373 (محمد اخوان،: د بهي مثال بنگريبرا. 2
ن سـخن مخـالف   يبنـابرا . د مفسده داشته باشدي آن است كه ق ي و نه لغو   ي اصطلاح يناگفته نماند دروغ در معنا     .3

 .شود ي شمرده نميراخلاقيز ندارد و دروغ غي ني منفيست، بار ارزشي نيا  مفسدهي كه اساساً دارايواقع

  منابع
 .مشرقين، قم،  محمد دشتيترجمه) 1379( ،البلاغه هجن     
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